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روایتی از  کتاب «دایی جان ناپلئون» و خالق آن در گفت وگو با بهمن پزشک زاد

در سایه دایی جان ناپلئون

در آســتانه بازنشــر کتابِ «دایی جان ناپلئون» از ســوی 
نشــر «فرهنگ معاصر» با همکاری «کتاب شــرق»، با بهمن 
پزشــک زاد، فرزند ایــرج پزشــک زاد، خالقِ ایــن اثر مطرح 
ادبیات معاصر، دربــاره این کتاب و روزهای اواخر عمر ایرج 
پزشک زاد گفت وگویی داشتیم. او از خاطرات خود درباره این 
کتاب با ما ســخن گفت که به روزگار نوجوانی او برمی گردد: 
«وقتی دایی جان ناپلئون چاپ شــد من هنوز نوجوان بودم 
بنابرایــن خاطرات چندانی ندارم. یادم اســت اول در مجله 
فردوســی چاپ می شــد و بعد خود کتاب چاپ شد. اولین 
خاطره روشــنی که دارم از سریال دایی جان ناپلئون ساخته 
ناصــر تقوایی اســت که بســیار محبــوب و از پربیننده ترین 
ســریال های آن دوره بود. بعد از سریال، سروصداها در مورد 
کتاب خوابید، تا اینکه چند ســال بعد یک ناشر آمریکایی این 

کتاب را به زبان انگلیســی چاپ کرد و بعد هم به زبان های 
دیگر چاپ شــد. این کتاب به خاطر ســریالش به  مرور زمان 
معروف شد، چون ســریال از طریق ویدئو پخش شد و دیگر 
هر خانواده ای نســخه ای از آن را داشــت یا ســریال را دیده 
بود. دایی جان ناپلئون، این طور وارد فرهنگ مردمی و تاریخ 
ادبیات ایران شد. کتاب دایی جان ناپلئون، دو زندگی داشت: 
یک بار وقتی برای بار نخســت چاپ شد و بعد انقلاب آمد و 
مدتی همه چیز فراموش شــد. مدتی بعد دوباره محبوبیت 
جدیدی به دســت آورد و دومین زندگی اش آغاز شــد. پدرم 
درباره کتاب حرف هایی زده اســت اما خاطره شخصی من از 
دایی جان ناپلئون، به ســریال برمی گردد و بعد که کتاب به 

زبان انگلیسی و زبان های دیگر چاپ شد».
بهمن  پزشــک زاد، دانش آموخته حقوق از فرانسه است 

و سال هاســت که در آمریکا زندگی می کند. او دوران درس 
و مدرســه را در فرانسه سپری کرده است و از این رو می گوید 
درباره ادبیات فرانســه می تواند ســاعت ها صحبت کند اما 
درباره ادبیات فارسی چندان مایل به گفت وگو نیست چراکه 
خــود را منتقــد ادبی نمی دانــد و تأکید دارد کــه نظراتش 
درباره «دایی جان ناپلئون» نیز شــخصی است و نه نظراتی 
تخصصــی در قامت منتقد ادبیات. بهمن پزشــک زاد بعد از 
دوران تحصیل به هنر نقاشــی روی مــی آورد که از کودکی 

شیفته آن بوده و اکنون نیز به حرفه نقاشی مشغول است.
پزشک زاد به شخصیت های مختلف «دایی جان ناپلئون» 
اشــاره می کند که بیشترشان ریشــه در واقعیت دارند: «من 
منتقد ادبی نیســتم و درباره کتاب دایی جان ناپلئون نظری 
شــخصی دارم که بنای ادبی پشــت آن نیست. فکر می کنم 

پزشک زاد؛ نویسنده آزاداندیش و مستقل

پدرم توانست در این کتاب، یک ســری پرسوناژهای مختلف 
خلــق کند کــه آن دوره در هر خانواده ای پیدا می شــد. من 
چنــد تا از این شــخصیت ها را در اطراف خودم و بیشــتر در 
خانواده مادرم شــناختم. آن زمان این شــخصیت ها وجود 
داشــتند و هنوز خانواده های قدیمی بودنــد که دور هم در 
یــک خانه زندگــی می کردند یا جمع می شــدند. من خودم 
وقتــی بچه بودم با مادربزرگ و خالــه و پدر و مادرم در یک 
خانه بودیم. البته الان دیگر چنیــن چیزهایی وجود ندارد و 
از بین رفته اســت، اما این شخصیت ها آن زمان بودند و من 
هم تجربه  شناخت آنها را داشــتم. از شخصیت های کتاب، 
مادربزرگم را به یاد می آورم که در داســتان هم هست. ما به 
او «شا جون» می گفتیم، اســمش در شناسنامه همین بود و 
آن موقع هنوز زنده بود. عمه  و پســرعمه هایم را هم به یاد 

دارم که تقریبا در داستان همان شخصیت ها 
بودند و البته خیلی از شــخصیت های دیگر 
تخیلی اند. شــاید این از نبوغ پــدرم بود که 
توانست شــخصیت ها را طوری درست کند 
که هر کســی بتواند از خانواده خودش یک یا 

چند شخصیت را در این کتاب بشناسد».
ایــرج پزشــک زاد، تحصیــلات ابتدایی و 
متوسطه را در تهران گذراند و برای تحصیلات 
عالیه به فرانسه رفت، رشته حقوق خواند و 
بعد از فارغ التحصیلی به اســتخدام وزارت 
امــور خارجه درآمد و به عنــوان دیپلمات تا 
دوران انقــلاب در آنجا مشــغول به کار بود. 
بعــد از انقلاب از کار اخراج شــد،  طوری که 
حتی حقوق بازنشســتگی هم شامل حال او 
نشــد. همان روزها بود که او برای همیشــه 

مهاجرت کرد و حدود چهل ســال در فرانســه زندگی کرد تا 
اواخر عمر کــه مدتی را در آمریکا گذرانــد و در همان جا از 
دنیا رفت. پسرش آن روزها را چنین روایت می کند: «ما برای 
تعطیــلات به لس آنجلس آمده بودیم کــه کرونا پیش آمد، 
کسی انتظارش را نداشت. قرار بود ما به پاریس برگردیم اما 
بیماری کرونا همه جا را به شدت فراگرفت و دیگر نتوانستیم 
برگردیــم. آن موقع هم ســفر بــا هواپیما خطرنــاک بود و 
بســیاری از کرونا می مردند و جسد روی جسد جمع می شد. 
فکر کردیم صبر کنیم تا اوضاع کمی بهتر شــود که نشد. این 

است که پدرم تا آخر عمر در لس آنجلس ماندگار شد».
ایــرج پزشــک زاد، زمانی که در اواخر دهــه چهل «دایی 
 جان ناپلئون» را حین مأموریتش در ســوئیس می نوشــت، 
فکر نمی کرد این اثر چنان شــهرتی پیدا کند که از حد ادبیات 
فراتــر رفته و به فرهنگ عامه نفوذ کند. این اســت که وقتی 
کتاب «دایی  جان ناپلئون» در نوروز ســال ۱۳۵۲ منتشر شد، 
پزشــک زاد که انتظار این حد اســتقبال را نداشــته می گوید: 
«اولین و بزرگ ترین شادمانی من وقتی بود که دیدم علاوه بر 
مردم عادى هم ردیف خود من، کسانی از بزرگان نامدار علم 
و ادب هم که فکر نمی کردم حوصله و فرصت کنند بنشینند 
رمان بخوانند، آن را خواندند و به من گفتند که خواندند». اما 
همین شهرت و فراگیری، تبعات ناخواسته ای در بر داشت و 
آن سایه  گســترده ای بود که «دایی جان ناپلئون» تا همیشه 
بر ســر دیگر آثار پزشک زاد گستراند؛ به قول بهمن پزشک زاد 
«اشــکال دایی جان ناپلئون این بود که خیلی معروف شد تا 
حدی که برای دیگر کتاب های او ســایه به وجود آورد. پدرم 
کتاب های دیگری هم نوشــته بود که خیلی به آنها اهمیت 
می داد، مثل آثاری درباره ســعدی و حافظ و داســتان های 
دیگری که نوشته بود، اما دایی جان ناپلئون این قدر معروف 
شد که جایی برای کتاب های دیگرش نگذاشت و این اتفاق، 
قدری ناراحتش می کرد چون دلش می خواســت کتاب های 
دیگرش هم خوانده شــود و درباره آن آثار هم حرف بزنند. 
مثــل هر نقاش یا آهنگســاز و هنرمند دیگری که اثری خلق 
می کند و دلــش می خواهد همه کارهایش دیده شــود. اما 
دایــی جان ناپلئــون کارهای دیگر را کنــار زد. کاری اش هم 
نمی شــد کرد، چون به حــدی این کتاب معروف شــده بود 
کــه حتی فکر کنم گذشــته از حافظ و فردوســی و آثاری از 
این دســت، دایی جان ناپلئــون، معروف ترین کتــابِ ادبیات 
معاصر ایران باشــد. نویســندگان معروف و مهم دیگر مانند 
صــادق هدایت را هــم که در نظر بگیرید، همه اســمش را 
شــنیده اند و فوقش می دانند بوف کور را نوشــته است، اما 
اگر از مردم بپرسید این کتاب راجع به چیست، نمی دانند. اما 
درباره دایی جان ناپلئون همه می دانند موضوعش چیست 
و حتی اگر کتابش را نخوانده باشــند، سریالش را دیده اند و 
می دانند داستانش از چه قرار است. از این لحاظ شاید بتوان 
گفت دایی جان ناپلئــون، معروف ترین کتاب ادبیات معاصر 
ایران اســت. گرچه نویســندگان بســیار مهم و مطرحی در 
ادبیات داریم، اما این کتاب را دست کم نسل های قدیم همه 

می شناسند و اسمش را شنیده اند».

ایرج پزشک زاد به گفته پسرش، اواخر عمر دچار «ماکولا» 
شــد و دیدش را از دســت داد. همین امر مانع از آن شد که 
بتواند ایده هایی را که در سر داشت به قالب کتاب دربیاورد و 
بنویسد، اما بهمن پزشک زاد می گوید: «حافظه اش تا روزهای 
آخــر فوق العاده بود و از نظر حافظه و هوش و حواس هیچ 
مشــکلی نداشت و فقط چشــمش دیگر نمی دید. به  خاطر 
ماکولا همه چیز را محو می دید و دیگر نه می توانست بخواند 
و نه می توانســت بنویســد. تا مدتی با ذره بین می توانســت 
بخواند، اما کار بســیار ســختی بود و ذره بین ها مدام قوی تر 
می شــدند، تا حدی که دیگر بــا ذره بین های قوی هم امکان 
خواندن نبود. تمام دلخوشــی پدرم، نوشتن و کتاب خواندن 
بود که نوشــتن را به خاطر دیدش خیلی زودتر از دست داد، 
اما تا مدتی هنوز با ذره بین می توانست کتاب بخواند. آخرین 
کتاب هایی که می توانســت بخواند حافظ 
بــود که چون از حفظ بود دیگر نیازی نبود 
همه جملات را بخواند، بیت ها را در خاطر 
داشــت و این بود که تا کلمه ای را می دید 
حتی اگر محو بــود، بیت را به یاد می آورد 
پدرم،  به این ترتیــب می خواند. مســئله  و 
دید بود وگرنه می توانست تا روزهای آخر 
بنویسد، هنوز برای نوشتن داستان و کتاب، 
فکر داشــت اما متأســفانه دیگر نتوانست 
بنویســد. حتی ســعی کردم برایش از این 
برنامه هایــی بگیرم که با کامپیوتر صحبت 
می کنند و تایپ می شــود اما نتوانســت با 
برنامه کار کند، برای اینکه عادت داشــت 
با خودکار بنویســد و چیزی را که نوشــته 
دوبــاره بخواند. این اســت کــه این اواخر 
دیگر نتوانســت چیزی بنویسد. ســختش هم بود دیکته کند 
تا کســی بنویســد یا ضبط کند. به روش قدیمی نوشتن روی 

کاغذ عادت داشت».
بهمن پزشــک زاد از خلق وخوی پدرش می گوید که زیاد 
درباره خودش صحبت نمی کرد و نمی خواســت خود را در 
معرض دید بیــاورد و مطرح کند: «تنها چیزی که دوســت 
داشــت ادبیات و خواندن و نوشتن بود و موسیقی. خیلی از 
صدای شــجریان خوشــش می آمد و تمام سی دی هایش را 
داشت. عاشــق کتاب بود. این اواخر هم بیشتر درباره تاریخ 
می خوانــد و بیــش از رمان و ادبیات بــه کتاب های تاریخی 
علاقه مند بود. درباره تاریخ ایران و جهان و انقلاب فرانســه 
زیاد می خواند. این سال های آخر که دیگر چشمش نمی دید، 
پادکســت های تاریخی به زبان فرانســه و کتــاب گویا گوش 
می داد، دربــاره وقایع یا آدم هــای تاریخــی، ناپلئون، لویی 
 شــانزدهم، فیدل کاسترو و دیگر چهره های تاریخی. و حافظ 
که بسیار دوست داشت و می توانست پشت سر هم از حفظ 
بخواند و گاهی هم ســعدی می خواند. کتاب های تاریخی و 
حافظ دو چیزی بود که بیش از همه به آنها علاقه داشــت. 
انقلاب فرانســه هم، دوره تاریخی محبوبش بود که از زمان 
لویی  شــانزدهم قبل از انقلاب شروع می شد و خود انقلاب 
و بعد از آن تــا دوران ناپلئون. کتاب هایی هم درباره انقلاب 

فرانسه و انقلاب شوروی نوشت که در ایران چاپ شد».
کتاب «دایی جان ناپلئون» به  رغم شــهرت فراگیر، سال ها 
در ایــران کمیاب بود و تنها در بســاط دســت فروش ها پیدا 
می شد تا اینکه این اواخر انتشارات فرهنگ معاصر با شکل و 
شــمایلی درخور و جلدی تازه این کتاب را منتشر کرد و اینک 
چاپ تازه ای از آن با همکاری «کتاب شــرق» منتشر شده که 

امروز همراه با روزنامه «شرق» توزیع می شود.
ایرج پزشــک زاد، متولد ســال ۱۳۰۶ در تهران، نوشتن را 
از اوایل دهه ۱۳۳۰، با داســتان های کوتــاه و ترجمه آثاری 
از مولیــر و ولتر و رمان های تاریخی آغــاز کرد و در مجلات 
آن روزگار داســتان کوتاه چــاپ می کرد و ســتون های طنز 
می نوشــت. از ایــن نویســنده و طنزپــرداز معاصــر که در 
۲۲ دی ماه ســال گذشــته در ۹۴ ســالگی دنیا را ترک گفت، 
علاوه بــر «دایی  جان ناپلئــون»، آثار دیگری نیــز از رمان تا 
تفســیر ادبی و آثاری تاریخی و ترجمه به یادگار مانده است 
ازجمله: «ماشــاءاالله خان در بارگاه هارون الرشید»، «شوایک 
سرباز پاکدل» اثر یاروسلاو هاشک، «عدالت اجرا شده  است» 
ژان مکر، «دو سرنوشــت» ویلکی کالینز، «ماروا» اثر موریس 
دوکبــرا، رمان معروف «دزیره» نوشــته آن ماری ســلینک، 
«مروری در تاریخ انقلاب فرانسه» و «مروری در تاریخ انقلاب 
روســیه». گرچه بی شــک نام او بیش از همه با رمان «دایی 
 جان ناپلئون» بر سر زبان ها افتاد و همان طور که خودش نیز 
اشاره می کند، این اثر هم در میان روشنفکران و هم در میان 
مردم مخاطب گســترده داشت و اگرچه سریال ناصر تقوایی 
بر اســاس این رمان نیز در فراگیری آن تأثیری قاطع داشت، 
بیش از همه خصلت اجتماعی و شخصیت های ملموس و 

عینی این رمان است که آن را به این جایگاه رسانده است.

جایگاه پزشک زاد در تاریخ طنز ایران حک شده است؛ گرچه در زمان انتشار برخوردی 
در شأن آن اثر ماندنی نشد. علل گوناگون بود. پزشک زاد دیپلمات بود و کارمندان وزارت 
امور خارجه به دلیل تعهد به عدم جانبداری سیاســی در نوشــتن مقاله و کتاب محتاط 
و محــدود بودند؛ اما پزشــک زاد پیش از ورود به وزارت خارجــه با مطبوعات همکاری 
می کرد و ترک قلم هم موجب مرض اســت. پزشــک زاد بی سروصدا به نوشتن قطعات 
طنــز خود در مطبوعات ادامه می داد که با ســروصدا میــان همکارانش در وزارت امور 
خارجه انعکاس داشــت؛ اما چون طنز بــود برخوردی با او نمی شــد. درواقع روزنامه 
برایش حکم نمدمالی خلیفه عباســی را داشت. به  محض اینکه مشکلی پدید می آمد، 
می توانست آن را متوقف کند! «دایی جان نا پلئون» نیز به  همین  دلیل به  صورت تدریجی 
و پاورقی در مجله «فردوسی» منتشر شد. شاید همین پاورقی بودن موجب شده بود که 
با وجود اســتقبال از مجله «فردوســی» توجه منتقدان را به خود جلب نکند. از ســوی 
دیگر دیپلمات بودن او موجب می شــد بسیاری از اهل  قلم و منتقدان بالقوه با توجه به 
بدبینی آنان به نظام حاکم، «دایی جان نا  پلئون» و نویسنده اش را کنار بگذارند. با این حال 

شــهرت داستان نزد خوانندگان مجله «فردوسی» آن قدر بود که پس از چاپ و انتشار با 
داشــتن گروهی خواننده منتظر با اقبال خوبی مواجه شود؛ اما ماجرا هنگامی بالا گرفت 
که آن کتاب توجه مرحوم گرگین از مدیران تولید صداوسیما را به خود جلب کرد و کتاب 
برای تولید ســریال به ناصر تقوایی جوان سپرده شد و به قول خود پزشک زاد این جوان 
شاهکار کرد! تقوایی از پزشک زاد خواهش کرد در تبدیل کتاب به فیلم نامه هم اقدام کند 
که گفت این کار در تخصص او نیست؛ اما تقوایی حتی در گزینش بازیگران نقش ها با او 
مشورت می کرد. پزشک زاد که رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه در رابطه با اروپای 
غربی آن روز بود و با ســفرای آن کشــورها رابطه کاری داشت، تعریف می کرد که روزی 
ســفیر فرانسه او را به شام خصوصی دعوت کرد و او نیز پس از گزارش به وزارتخانه به 
میهمانی ســفیر می رود و در آنجا ناگهان میهمان ویژه ســفیر یعنی هویدا، نخست وزیر 
فرانسه زبان از راه می رسد و سفیر میهمانان معدود ازجمله پزشک زاد را معرفی می کند. 
هویدا ســری هم به او تکان می دهد و می نشیند. سفیر که متوجه نوع برخورد می شود، 
توضیح می دهد که جناب نخست وزیر، ایشان نویسنده «دایی جان نا پلئون» است. هویدا 

که هرچه بود در کتاب خوانی و ســواد ادبی او تردید نیست، ناگهان عصایش را به دست 
می گیرد و از جا برمی خیزد و می گوید نویسنده «دایی جان نا پلئون» تویی؟ و سپس او را 
در آغوش می گیرد و بعد از تعارفات می گوید فقط یک سؤال از تو دارم ؛ تو دایی جان من 
را از کجا می شناختی که درباره اش نوشته ای؟ و پزشک زاد می گوید در واقع در هر خانواده 
ایرانی از این دایی جان ها پیدا می شــود! نام بردن از این کتاب در مجلس از ســوی هویدا 
در آن شــرایط تأثیر مثبتی نداشت. تعلق خاطر نداشتن پزشک زاد به جریان های سیاسی 
مسلط بر امور فرهنگی نیز موجب انزوای آن کتاب می شد؛ اما وقتی به  صورت آن سریال 
جاودانی شد، شهرتی بی نظیر یافت. سریال های با تم همیشگی خواستگاری تلویزیونی از 
آن تاریخ تاکنون هم به فروش زیرمیزی آن اثر و هم به فروش کتاب روی میزی آن افزوده 
است! در سال ۱۳۵۷ که از مأموریت برگشته و ترفیع آبرومندانه ای گرفته بودم، کتابی به 
نام «مجاری دیپلماتیک» نوشته دیپلمات نامدار انگلیسی هامفری تره ولیان به من هدیه 
شد که ترجمه کرده ام. نویســنده در آن کتاب اشاره ای به تفکر «دایی جان نا  پلئونی» در 
خاورمیانه دارد که همه  چیز را زیر ســر انگلیســی ها می دانند! و می نویسد پس از جنگ 

جهانی دوم و در دوران اشــغال آلمان که او کمیسر انگلیس در آلمان غربی بود، روزی 
وزیر اقتصاد آلمان غربی که از مشــکلات مســتأصل شــده بود، با گلایه به او می گوید، 
می دانید آلمان مانند یک ماهی محبوس در بشــکه آب اسیر شماست؛ فرانسوی ها ما را 
می گیرند و در چنگال خودشان له می کنند، آمریکایی ها ما را می گیرند و به زمین می کوبند 
و دوباره مرهمی بر زخم مان می گذارند و به آب برمی گردانند، اما شما انگلیسی ها نه ما را 
له می کنید و نه به زمین می کوبید، فقط شیر زیر بشکه را باز می کنید و ما را رها می کنید؛ 

که اشاره ای به تفکر دایی جان ناپلئونی حتی در اروپاست!
جک اســتراو، وزیر خارجه اســبق بریتانیا که مذاکراتی هم با ایران داشت، نام کتاب 
مشهور خودش را با الهام از دایی جان نا پلئون «کار کار انگلیسی هاست» گذاشته است. 
به قول پزشــک زاد برخی نوشته شــدن خود «دایی جان ناپلئون» را هم کار انگلیسی ها 
دانســته اند که خواسته باشــد ایز به گربه گم کند! با وجود نوشته ها و ترجمه های بسیار 
خوب پزشک زاد، اما این «دایی جان نا  پلئون» بود که با ترجمه به زبا ن های معتبر جهانی 

در پایان عمر او را که از حقوق بازنشستگی هم محروم شده بود، یاری کرد.

چهارشنبه
۲ شهریور ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۷

فریدون مجلسی

اهمیت آثاری چون «دایی جان ناپلئون» و نویســنده اش ایرج پزشــک زاد را بیش از همه می توان با مفهوم «تاریخ فرهنگ» وصف 
کرد. رویکردی تاریخی که گرامشــی به آن باور داشت و تولید ادبی را به فرایند تاریخی مربوط می دانست که آن را تولید کرده و در 
آن ســهم دارد. در چنین خوانشــی از اثر ادبی، «تاریخ هنر» به معنای تاریخ آثار منفرد که به زیبایی شناسی یک اثر اهمیت می دهد 
مدنظر نیســت بلکه مسئله، «تاریخ فرهنگ» است که اثر ادبی را در نســبت با اجتماع و سیاست و پیشینه فکری و تاریخ گرایش ها 
واکاوی می کند. در این رویکرد دغدغه اصلی این اســت که چرا اثری خوانده می شود و چه احساساتی برمی انگیزد و چگونه به منزله 
ابزار اجماع در بسط و گســترش فرهنگ به کار می آید. از این منظر، فراگیری «دایی جان ناپلئون» نیز راه را به این تفسیر باز می کند 
که برخی آثار در داوری تاریخی نشــان می دهند رکن تاریخ فرهنگ بر تاریخ هنر غلبه کرده اســت. پیگیری و ردیابی این مفاهیم در «دایی جان ناپلئون» و اینکه چه نســبتی با تاریخ 
فرهنگ دارد و از نقد آن چه دســتاوردی حاصل می شود و چه جایگاهی در حیطه کردارهای اجتماعی دارد، موضوعاتی است که نیاز به دقت و تفصیل بیشتری دارد و در این درنگ 
کوتاه پیرامون «دایی جان ناپلئون» ممکن نیســت. با این اوصاف، چندان دور از انتظار نیســت که تاکنون مناسبات اجتماعی که این اثر را شکل داده بیش از زیبایی شناسی آن مورد 
بحث و نظر قرار گرفته باشــد. اگرچه درباره مختصات ادبی «دایی جان ناپلئون»، به نثر شســته رفته و زبان معیار و شخصیت پردازی و تمهیدات روایی نویسنده اشاره  شده است، اما 
بیش از همه بازتاب و توصیف طبقات اجتماعی و وقایع تاریخی حول وحوش شــهریور ۱۳۲۰ و بعد از آن در رمان مشهود است. چنان که از خاطرات دایی جان ناپلئون برمی آید گویا 
در جوانی با درجه نایب ســومی در بریگاد قزاق مشغول به خدمت بوده است، همان روزگاری که به دســتور لیاخوف مجلس مشروطه را به توپ می بندند. از آن روزگار سه دهه ای 
گذشــته است، اما دایی جان هنوز گذشته و لیاخوف را به خاطر می آورد و در روایت خاطره دیدارش با محمدعلی شاه، از او با عنوان «کلنل لیاخوف» یاد می کند، کسی که محمدعلی 
شــاه او را فرا خوانده بود تا از زحماتش قدردانی کند و در همان مجلس، دایی جان را به عنوان کســی به شاه معرفی می کنند که آرامش جنوب مرهون فداکاری های او بوده و منظور 
همان جنگ های ممسنی و کازرون است که دایی جان فکر می کند همچون ناپلئون در آنجا ظاهر شده و کشور را از دست عده ای پرشمار که با تحریک انگلیسی ها همه جا را به آشوب 
کشــانده اند، نجات می دهد. به هر تقدیر، درک روحیه ای که این اجتماع را برساخته و بعد از روایت پزشک زاد دیگر به روحیه یا منش «دایی جان ناپلئونی» معروف است، رمان را از 
سطح یک رمان عوام پسند به اثری ارتقا می دهد که جز سرگرمی عامه، سودای دیگری در سر دارد و آن شاید، شناخت فرهنگ توده ای باشد که از خلال روایت شخصیت های مختلف 
و نمادین کتاب «دایی جان ناپلئونی» امکان پذیر شده است و خود پزشک زاد آن را نوعی ویروس می خواند که در میان ایرانیان و همه مردمانی که پیش تر استعمار را تجربه کرده اند، 
وجود داشته و هنوز هم تا حدی وجود دارد: «اینکه ما فکر می کنیم همه بلاها از انگلیسی ها یا خارجی ها سرچشمه می گیرد». اگرچه این تلقی در داوری تاریخی بر مبنای فرایندهایی 

که این باور را ساخته اند، در تاریخ معاصر ما ریشه در واقعیتی انکارناپذیر دارد.

شیما بهره مند


